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يادداشت
، اگرر   نگارنده از نظر  آن  اهمیت  كه  است مسائلی  جبر و اختیار از جمله مسأله

  برا ايرن    ارتبرا   در  چرا كه .نیز نخواهد بود  منباشد، ك  خود انسان  از اهمیت  بیش

  شا زيسرتن   چگونه و  بودن  در چگونه كند،  تحلیل  كه  هر صورتی  به  انسان مسأله

  حق  مختار و داراي  فاعل  وجودي  انسان  كه  ايم فطرتاً دريافته . خواهد داشت  نقش

نیرز در    را امرور فراوانری  شرود، زير   نمری   همینجا خرتم   به  اما موضوع  است  انتخاب

و   میرل   بررخلا    از موارد حتری   در بسیاري  پیوندد كه می  وقوعه ب  انسان  زندگانی

  . اوست  رضايت

 وجرود   ، پرس  مختار است  فاعل  اگر انسان  آيد كه می  پیش  سؤال  در اينجا اين

  داشته میتواند  توجیهی  ،چه اوست  از حدود اختیارات  آنها خارج  حدوث  كه  اموري

 مختار برودن   فاعل  به  گروهی  موضوع  با اين  در ارتبا   کهآن  علت  رحاله به باشد؟

اعتقاد   انسان  و سرنوشت  اعمال  بودن  جبري  ديگر به  ، و گروهی معتقد بوده  آدمی 

، انرد  كررده   را قبرول   دو نظريه  اين  میان  قدر مشترك  سومی  ، و نهايتاً گروه داشته

 .  است  امر بوده  همین

از   الگروئی   ير    باشرد، بره   جبر  اگر معتقد به  میان  در اين  انسان  است  بديهی

ديگر،و اگر از   الگوئی  باشد، به اختیار  ، و اگر معتقد به خواهد يافت  دست  زندگانی

کرر نیرز   تف  را بپرذيرد،اين  (اختیار  جبر و هم  هم) سوم  نظريه  دو ديدگاه  اين  میان

برا    در ارتبرا    نردارد كره    آن  ادعراي   نگارنرده  . خود را خواهد داشت  خاص  الگوي

نوشرتار    اعتقاد دارد كره   ، بلکه نموده  را كاملاً بیان امر  حقیقت  مورد بحث  موضوع

  مرا را در جهرت    باشد، خواهد توانسرت   و صحیح  دقیق  مطالب  حاضر اگر متضمن

 . نمايد  ياري  سألهبهتر و بیشتر م  توضیح
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 مختلر    هراي  ابتردا نظريره    كره   اسرت   گونه  نوشتار بدين  در طول  بحث  سیاق

 يراد   از نظريرات   ، و در كنار هر ي  مطرح  اسلام  و انديشمندان  متفکران  به  مربو  

 از مسرأله   اي ترازه   وجروه   به،،و در خاتمه گرديده  ارائه  و نقد مختصري  بررسی  شده

  تواضرع   در كمال  نگارنده . است  شده  اشاره  نحو اجمال  به،بوده  نگارنده رداشتب كه 

نسبتاً   تحقیقی  داند كه و می  داشته  خود اذعان  تحقیق  و نقص  ضع   به  و فروتنی

  بره   اما با توجه، نوشتار حاضر است چند برابر  نیازمند مطالبی  زمینه  در اين  كافی

  نويسری  موجز  اصل  رعايت  و همچنین حوصله و  وقت  و كمی خود،  علمی  بضاعت

 .اكتفا نمود  اندازه  همین  به

 

   فرد نافعی  كريم

 میلادي 3555شمسی، .3275، تهران
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نگاهیبهتاريخچهجبرواختیار
  تاريخچرره  را بره   نظررر خواننرده كره بره موضرروع اصرلی بپرردازيم      پریش از آن 

بره   ” و اشراعره   در برابر معتزلره   شیعه“  از كتاب  برگرفته، موضوع  از اين  مختصري

 :نمائیم می  جلبقلم هاشم معرو  حسنی 

  بوده  كلامی  مسائل  ترين  از پیچیده  كنون تاباز اختیار از دير و جبر  مسأله... »

 مران و متکل  دانشرمندان   میران   و كشرمکش   نرزاع   اسلامی  نخست  هسد  از همان و

 پرووهش   توجره  مورد  مسأله  اين  گذشته  ،و در سراسر قرون يافته  رواج  آن  پیرامون 

  و بحرث   موضوع  اين  به  مسلمانان  توجه  رغم  اما به، قرار داشته  و انديشمندان  گران

  بره   براره   اند در اين نتوانسته پووهشگر  دانشمندان  ،آن  به  دادن  و اهمیت  و بررسی

  و شرکوك   شربهات   كننرد كره    اتفراق   حلهايی  و بر راه ،فتهيا  دست  واحدي  نظريه

  و معین  از آنها را مشخص  ناشی  ، و مسئولیتهبرد  را از میان  انسان  افعال  پیرامون

 .سازد

 جبرر و اختیرار را در    موضروع   كره   كنند كسرانی   كید میأت  بیشتر نويسندگان

 مسلمانان  را در میان  انتشار آن  اند، و راه كرده  مطرح  اسلام  تاريخ  دوران  نخستین

 مری   اينران  .انرد  داشرته   انتساب  از اسلام  پیش  از اديان  برخی  اند، به هموار ساخته 

كنند و   سازي  آنها شبهه  و در اذهان  كاري  دسیسه  مسلمانان  اند در میان كوشیده

نفروذ خرود     برراي   اي و افکرار آنهرا رخنره     و در عقولاده د  جبريها را رواج  انديشه

  ويروه   بره   و پووهشرگران   از انديشرمندان   شرمار بسریاري    در نتیجره . سازند  فراهم

  اسرتقبال   از آن  آمده  شور و هیجان  تفکر به  از اين  دفاع  براي  و حکمرانان  قاضیان

  خرالق   عهده  را به  آنان  هاي رفتار و ستمگري  مذكور مسئولیت  زيرا انديشه كردند

 . ساخت می هموار  آنان  را براي  و لذات  شهوات  هاي ،و راه گذاشت وامی

 را از غرور در ايرن    مسرلمانان (  ص)پیامبر   افتاد كه  اتفاق  در حالی  جريان  اين

  افزايرد، نهری   مری   كننرده   بحث  گمراهی و  بر سرگشتگی  فقط  كه  موضوعات  گونه
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  حضررت   از آن  بود، چنانکه  ساخته  مشخص  مسلمانان  را براي  انو حدود ايم  كرده

  شا و پیرامبران   ، فرشرتگان  روز بازپسین خدا،  به  كه  آنست  ايمان”:است  شده  نقل

 .” باشی  بد اعتقاد داشته  و چه  خوب  قَدَر چه  ،و به ايمان

  و آمیرزش   اپیپیر   هراي  فتنره   و وقروع   حضررت   آن  از رحلرت   پرس   حال  با اين

بودنرد،و هنروز     درآمرده   اسلام  ، و به بوده  گذشته  پیرو اديان  كه  با مللی  مسلمانان

آنهرا    كررد، در اذهران   مری   فکر آنها حکومت و  بر عقل  كه  از آرا و معتقدات  اي پاره

 .شد  نمايان ”قَدَر“و  ”قضا”  تفکر در موضوع  هاي بود، نشانه  باقی

 از يرارانش   مردي پیر  از صفین  حضرت  آن  از بازگشت  و پس(  ع)  علی  در زمان

 قضرا و قردر خداونرد     بره   شرام   ما به  ما را آيا رفتن  ده خبر: كرد  و عرض  برخاست 

 را  و انسران   شکافت  را زير خاك  دانه  كه  خدايی  سوگند به: فرمود  امام ؟ يا نه  بوده

 قضرا و قردر    مگر بره  ، سرازير نشديم  وادي  هیچ  و به،  ننهاديم  گام  جايی  به آفريد،

 اجرر   خود هیچ  و براي  گذارم خدا می  حساب  خود را به  رنج:  پیرمرد گفت. خداوند

: داد، و فرمرود   او توضیح  مقصود از قدر را براي  امام  از آن  پس . بینم نمی  پاداشی و

 رفتید، و در بازگشت  كه  هنگامی  به  تان شما را در رفتن  خداوند پاداش!  شیخ  اي

مجبرور و نراگزير     حرال   گردانید و در هریچ   گشتید، بزرگ  باز می  كه  هنگامی  تان

 .نبوديد

  خردا بره  : فرمود  امر كشانید؟ امام  اين  ما را به  قضا و قدر چگونه:  گفت پیرمرد

برود    اگرر چنرین  .  اي كرده  را گمان  و حتمی  شايد تو قضا و قدر لازم. كند  تو رحم

خداونرد    برود، و از سروي    باطرل   و امرر و نهری    و عقاب  ثواب  كیفر، وعده و  پاداش

و بدكار   ستودن  شد،و نیکوكار از بدكار به نمی  كار ستايش و نیکو  نکوهش گنهکار

 شریطان و   و سرپاه   پرسرتان  گفترار برت    ايرن . سزاوارتر نبود  سرزنش  نیکوكار به از

 و  قدريره   ، و اينران  اسرت   حق  از راه  و منحرفان  دروغ و كوران  به  ندگانده  گواهی

 .ندا امت  اين  مجوس

  ايرن   ، و برراي  داده  ، فرمران  را مخیرّ كرده  بنده  كه  خداوند در حالی: افزود  امام

د خداون.  است  ساخته  او را مکلّ   كار آسان  ،و به فرموده  او هشدار دهد، نهی  به  كه

را   پیرامبران  . اسرت   نگرديرده   اجبار اطاعرت   ،و به نشده  معصیت  مغلوبیت  سبب  به
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  ، و فرمان خداست  امر و فرمان  ، و قضا و قدر همان نفرستاده  خلق  سوي  به  بیهوده

خداوند   بنابراين. یردگ از او نمی كند،و اختیار را را مجبور و ناگزير نمی  خدا بنده

  او داراي  و نافرمرانی   فرمرانبرداري  در  رانرد،و بنرده   می  كند و حکم امر می  سبحان

قضرا و قردر     كره   اسرت   گردد اين می  معلوم  روايت  از اين  آنچه. است  اراده و  آزادي

  سرلب   مسرتلزم   الهری   ، و امرر و نهری   است  افعال  به  متعلق  نواهی از اوامر و  عبارت

 . نیست  مکلّ   اختیار و اراده

خداونرد    ازلری   از علرم   قضا و قردر عبرارت    شود كه  می  روشن  روايات  از برخی

خیر و شرر   از  اعم  افعال  به  متعلق  نواهی از ورود اوامر و  پیش  انسان  آنچه  به  است

 : فرموده  كه  شده  نقل  باره  در اين(  ص)از پیامبر.كند اختیار می

هرا را   انردازه   آسمانها و زمین  از آفرينش  پیش  هزار سال  پنجاه  خداوند تعالی“

 ”. است  كرده  معین

 غرور و بررسری    بره   اختیار انسران   اختیار و عدم  در مسأله  مسلمانان  هرحال  به

  آن  پیرامون  در آنها در بحث  و روش  گوناگون  موضوع  پرداختند و آراء آنها در اين 

 مسرأله   و آراء آنهرا را در ايرن    ر اقروال رو پووهشرگر هرر قرد     از ايرن . شرد   مختل 

 و لطر    تعرالی   باري  با حکمت  كه  حلّی  راه  تواند به  كند، نمی  و بررسی  رسیدگی 

 .يابد  باشد، دست  متناسب  بندگانش  او به 

 اختیرار   طرفرداران  برر   كره   چنان هم ” قَدَريه“ واژه  كه  كرديم  بیان  از اين  پیش

 و فقیهران   برا اشراعره    اينران . شود می  نیز گفته  محض  جبريان  بهگردد،  می  اطلاق

 نظرر   اتفاق  اختیار با معتزله  طرفداران  كه  همچنان.باشند می  عقیده هم  سنت  اهل 

  از حرق   قردرت   نفری   بره  ” عطا  بن  واصل” پیروان:  آمده ” الذهب  شذرات“در .دارند

 3.دادند می  نسبت  گانشبند  را به  معتقد بودند،و آن  تعالی

  از قرَدَر سرخن    كره   كسری   نخسرتین : اند و عقايد نوشته  فرِق  كتب  نويسندگان

  برگشرته   از آن  سپس ، درآمده  اسلام  به  بود كه  عراق  از اهالی  نصرانی  مردي  گفت

 معبرد . از او فررا گرفتنرد   ” دمشرقی   غریلان “و  ” معبد جهنری “را   موضوع  اين .بود

  ،و غریلان  گرفرت   عهرده   به  اختیار را در عراق  معناي  قَدَر به  انتشار انديشه  جهنی

انتشرار    بره   طولانی  مدتی  معبد جهنی. دار شد عهده  را در شام  انتشار آن  دمشقی
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  قیرام   امويران  ضرد  برر   كه  اشعث  بن  عبدالرحمن  به  ، و سرانجام پرداخت تفکر  اين

شرد، معبرد     دچرار شکسرت    در نبرد خود با امويان  اشعث  چون.  بود،پیوست  كرده

  گفتره . او را كشرت   ثقفری   يوس   بن  نبرد بود، و حجّاج  اين  اسیران  جمله از  جهنی

 .  است  و كشته  دار كشیده  او را به  مروان  بن  عبدالمل   شده

 برود میران    شده  تفکر در شام  اين  دار نشر و تبلیغ  عهده  كه  دمشقی  اما غیلان

عبدالعزيز  داد، و عمربن  روي  موضوع  اين  پیرامون  اي عبدالعزيز مناظره  او و عمربن 

  عقیرده   ازين  داد كه  او وعده  به  غیلان و سازد،  فکر قانع  فساد اين  او را به  توانست

هررا و  تحفرره فررروش  سرپرسررتی  عبرردالعزيز او را برره  عمررربن  در نتیجرره.بررازگردد

  پیوسرته   كار شد،لیکن  دار اين  عهده  وي. كرد  منصوب  امويان  خزائن  هاي وختهاند

خراطر    بره  او را  سرخنان   عبردالمل    برن   هشام. گفت می  دشنام  گذشته  امويان  به

قرَدَر برا     خوانرد ترا در موضروع    را فررا   فقیه ” اوزاعی” رسید  خلافت  به  سپرد،چون

  برن  كررد، هشرام    و محکروم   او را مجراب   اوزاعری   كره   هنگامی .كند  مناظره  غیلان

  قترل   او را به  دستها و پاهايش  از بريدن  داد، و پس  او فرمان  كشتن  به  عبدالمل 

 .رسانیدند

 عبردالعزيز   عمرربن   گروش   بره   گفترار غریلان    چرون :  است  كرده  نقل  نباته  ابن

 خداونرد   را كره   آنچره : داد  ؟ پاسرخ  گويی می  چه:  او گفت  رسید،او را فراخواند و به

خداونرد  :  گفرت   غریلان  ؟ اسرت   گفتره   خدا چره :  عمر گفت .  گويم ، می است  گفته

 :گويد می

 3 ” نبود؟  ذكري  چیز قابل  كه  نگذشت  روزگاري  آيا بر انسان “

 :  خداوند فرموده  آنجا كه  داد تا رسید به  را ادامه  آيات  بعد تلاوت 

   2 ”. كفر ورزد  كند،خواه  اطاعت  خواه. داديم  او نشان  را به  راه ما “

 : خدا فرموده  كه  رسید اي  آيه  به  چون  و  بده  ادامه:  او گفت  عمر به

  5 ”.خدا بخواهد  كه خواهید مگر آن را نمی  و شما چیزي“

 ؟ كنی ا رها میر  و اصل  گیري را می  تو فرع! خرد بی  آدم  اي:  او گفت  عمر به

  عبدالمل   بن  هشام : آمده  معتزلی  خیا   عبدالرحیم  نوشته ”انتصار” كتاب در

  اينر  . گويند می  تو زياد سخن  هبار در  بر تو، مردم  واي  غیلان  اي:  گفت  غیلان  به
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، و  كنریم  مری   پیرروي  باشد ما از ترو   اگر كار تو حق . كن  در كار خود با ما احتجاج

خوانرد   را فرا  مهران  بن  ، میمون هشام  از آن  پس.  گزين  دوري  شد از آن  باطل اگر

  فرمانی نا  كه  است  خواسته آيا خداوند:  گفت  میمون  به  غیلان. گويد  تا با او سخن

  شده  نافرمانی  اش  خواسته  خلا  آيا خداوند بر  پس :داد  او پاسخ  به  میمون شود؟

را   و دو پرايش   دسرتور داد دو دسرت    هشرام   از آن  كرد، پس  سکوت  ؟ غیلان است

 .كردند  قطع

 سرنت   اهرل   و اكثريرت   و اشاعره  نزد جهمیهّ  كه  معنايی  قَدَر به  به  اما معتقدان

  شرده   آنهرا روايرت    باره در(  ص)  از پیامبر اكرم. باشند ها می ، جبري است  معرو  

و عقايرد    فرق  كتب  بیشتر نويسندگان .ندا امت  اين  جوسم  آنان:  است  فرموده  كه

  تفکرر دعروت    ايرن   را به  مردم  مسلمانان  از میان  كه  كسی  كنند، نخستین ادعا می

و برا    داشرته   سرکونت   در شرام   وي.  است  بوده  حکم  بنی  غلام  درهم  بن جعد كرد

او .  اسرت   جبرر را آموختره    انديشره  آنهرا  از ، و بروده   در ارتبا   از يهوديان  گروهی

 . دار شد  آنها را عهده  فرزندان  اختیار كرد، و تربیت را  امويان  ملازمت

،  كرد جبر را از او فرا گرفت با او ديدار  در كوفه  كه  هنگامی ” صفوان  بن  جهم“

آمرد در   شرمار مری    تفکر بره   اين  كنندگان  و ترويج  از دعوتگران  جهم  آنجا كه و از

و رفترار    اعمرال  ،جبرر به   عقیده آنها بود، زيرا  و مورد عنايت  خلفا مقرب  هاي كاخ

 .كرد می  توجیه رادنیوي   و شهوات  لذّات  آنها به  را تجويز،و آلودگیجور   حکام

 معبرد   رأي برود، و   امويران   قاضری  ”يسار  عطاء بن“ كند كه  می  نقل  قتیبه  ابن

! سرعید  ابرو   اي:  او گفرت   وارد شد و به  بصري  بر حسن  وي. بود  را پذيرفته  جهنی

 گیرنرد و  می  آنها را از دستشان  ريزند، و اموال را می  مسلمانان  خون  پادشاهان  اين

 . است  قضا و قدر الهی  شود بنا به می  ما جاري  دست  به  كه  كارهايی  گويند اين می

 جبرر در   مرذهب   ترتیرب   بدين.گفتند  خدا دروغ  دشمنان: او گفت  به  بصري  حسن

 در انتشرار و   حکرام   كره   شد، و بعید نیست  منتشر و رايج  مسلمان  هاي توده  میان

  و خراسران   را در عرراق   عقیرده   نشر اين  صفوان  بن  جهم.باشند  موثر بوده  آن  رواج

سریار    برن  او بر ضد نصر  ههمرا  بود، و به  حارث  بن  شريح  كاتب او.  گرفت  بر عهده

  قتل  او را به  احوز مازنی  بن  ، مسلم امیه  در اواخر روزگار بنی  سرانجام كرد، و  قیام
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كردنرد، و    نهاونرد كرو     بره   پیروانش  صفوان  بن  جهم  شدن  از كشته  پس .رسانید

  باقی  چنانمذكور هم  در مناطق  مذهب  اين. خود قرار دادند  براي  پايگاهی آنجا را

  آنهرا غلبره   ظاهر شرد و برر    چهارم  قرن  در اوايل  منصور ماتريدي ابو  كه  بود،تا آن

  5.منتشر شد  نقا   او در اين  مذهب و  يافت

  ايرن   هرچنرد از داعیران    صرفوان   برن   جهم  كه  است  اين رسد نظر می  به  آنچه

  ايرن   امر به  اين  ، لیکن  بوده  اسلام  ريخاز تا  دوره  در اين  آن  اشاعه  تفکر و از عاملان

.  اسرت   خطرور نکررده    نخسرتین   مسلمانان  ذهن  مذكور به  انديشه  كه  معنا نیست

  موضروع   اين  ها به از مناسبت  در بسیاري  است  مسلمانان  مرجع  بالاترين  كه  قرآن

  زيررا در برخری   نیسرت،   كراملا روشرن    مساله  برابر اين در  آن  اما ديدگاه،پرداخته

  سربب   همرین   بره .  است  از آنها مشعر بر تفويض  بعضی و  جبر اشعار شده  به  آيات

 .كنند مستند می  قرآن  آيات  خود را به  مذهب ، فرقه دو  از اين  هر ي   كه  است

.  ذكرر كررديم    از صفین  بازگشت  هنگام  به(  ع)  علی پیرمرد را با  آن  ما داستان

  را مخاطرب   شرام   اهل  جبريان  حضرت  آن  كه  است كرده  نقل  عباس  ابن  نینهمچ

  كره  دهید در حالی دستور می  پرهیزگاري  را به  مردم اما بعد، آيا: قرار داد و فرمود

  كره  كنیرد در صرورتی   می  نهی  شدند،و از گناهان  گمراه شما  سبب  به  پرهیزگاران

  يراوران  و اي ، پیشرین   منافقان  فرزندان  اي .پديد آمدند  شما گناهکاران  وسیله  به

برر خردا     هرر كسری    كره   است  آيا جز اين! مساجد فاسقان  داران و خزانه  ستمگران

  او نسربت   آشرکارا بره   ارد و آنهرا را زاو بگ  خود را بر عهده  بندد تا جنايات افترا می

  ؟ دهد،از شماست

  كنرد انديشره   تائیرد مری    كه  نیز موجود است  ريديگ  هاي نشانه  گونه  همین  به

از  پیش  انديشه  اين  ،بلکه نیست  جهمی  صفوان  ها و مختصات از ساخته  جبرگرايی

و   دانشرمندان   آراي  اخرتلا    حرال  هرر   به .است  خطور كرده  مسلمانان  ذهن  او به

 بره   نسربت   روهخرود رسرید،و هرر گر      شدت  منتهاي  به  مساله  در اين  پووهشگران

و   گمراهی  را موجب  ديگران  آراي  ورزيد تا آنجا كه  تعصب  باره  خود در اين  نظريه 

 .شمرد می  انکار حق

  هرم   رو در روي  طور كامل  به  مسأله  در اين،با قدريه  ناب  هاي رو جبري  از اين
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  وزش  در معررض   هدانستند ك می  را مانند پر مرغی  قرار گرفتند،زيرا جبريها انسان

امرا   . در كرردار و رفترار خرود نیسرت      اختیراري   هیچگونه  و داراي ، باد قرار گرفته

،و در امرور   اردهزرا رها و در كار خود آزاد گر   خداوند انسان  معتقد بودند كه  قدريه

ونرد  را از خدا  ازلری   و اراده  آنهرا علرم    اند كه گفته  آنان  باره در. ندارد  اي او مداخله

 .اند كرده  نفی

  بیران   از ايرن   مرا پریش   ،و اسرت   قدريره   رأي  همران   مسأله  در اين  معتزله  رأي

  ، اما آن بوده  رأي هم ” معبد جهنی“قدر با   در موضوع ” عطا  بن  واصل“ كه  كرديم

  كترب   نويسرندگان   از  برخری   كره  او چنان  به  اعتزال  ، و نسبت داشته می  را پنهان

در   اكثرر فقیهران    رأي  از قبرول   وي  كه  بوده  سبب  اند، بدين نوشته  و مذاهب  فرق

  6. است  كرده  گیري كناره  آن و از  سرباز زده  مسأله  اين
  مخلروق   بنردگان   اعمرال   معتقدنرد كره    اشعري  ابوالحسن  پیروان  يعنی  اشاعره

 : فرموده  كه چنان.  خداوند و مقدور او است

   7 ”.سازيد می  را كه  بتهايی  و هم  شما را آفريده  ند همخداو “

 داراي  آن  نیرز در انجرام    ، بنده و مقدور خدا است  مخلوق  فعل  كه  گويند با آن

 عبرد   قدرت  حال  با اين . است  افعال  خدا در خلق  با قدرت  مقارن  كه  است  قدرتی 

 سربب   بره   لریکن  .داد  او نسربت   را به  فعل  توان ندارد،و نمی  تاثیري  ايجاد فعل در

عبرد  در   قردرت   اين  اشعري. گردد می  و عقاب  ثواب  مستحق  ،مقارن  قدرت  همین 

 0. او مشهور است  به  كسب  ، و نسبت نامیده ”  كسب “ را

  حنفری   منصور ماتريردي  ابو  به  محمود معرو   محمدبن  پیروان ” ماتريديه“اما 

در   ماتريردي  .بودنرد   دشرمن   بود و هرر دو برا معتزلره     معاصر اشعري او. باشند می

تنهرا خردا     و پرداختره   سراخته   انسران   افعال  كه اين  جبر و اختیار از حیث  مساله

 ” كسرب “ از  ديگري  نوع  به  كه ، جز آن است  عقیده  هم  و محدثان  با اشعري ، است

 . اسرت   برده  كند پناه ادعا می  و عقاب  وابث  شمردن  صحیح  را براي  آن  اشعري  كه

  و ادعاي  است  سبحان  خداي  آفريده  هست  هرچه  هستی  گويد در جهان   ماتريدي

  حکمرت   مقتضاي  نیز به  و عقاب  ثواب. باشد آشکار می  غیر او شرك  براي  آفرينش

 .  اختیار عبد است  تابع ، و عدالت
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  را كره   ترا فعلری    آفريده  در عبد قدرتی  ، لیکن خداست  مخلوق  افعال  كه  با اين

در   مخلروق   میتواند فعرل عبد   ،قدرت  با اين.كند  انتخاب ، است  كرده  خلق  برايش

  هرصرورت   بره   كسرب   دارد و در ايرن  براز   دست  آن  كسب از كند،يا  خود را كسب

  امرا قردرت  . شود می  ابو عق  ثواب  مستحق  سبب  همین  ، و به اختیار است  داراي

  با وجود فعرل   ندارد، و تنها مقارن  در ايجاد فعل  اثري  هیچ  اشعري  عبد از ديدگاه

  را از محدوده  انسان  عقیده  اند اين گفته  اشعري  رد ادعاي  مقام رو در  از اين.  است

در   نقشری   قردرت   نوع  برد و وجود اين نمی  بیرون  خويش  افعال او در  مجبور بودن

 5.كند  را توجیه  بر افعال  مترتب  و عقاب  تواند ثواب نمی ندارد و  عمل

 ، خداسرت   مخلوق  انسان  افعال  كه  اين  اند به معتقد شده  كه  كسانی  حال هر  به

  قردرت  ،زيرا عبد مقدور خدا است  فعل  كه اين  اند از جمله كرده  استدلال  اموري  به

  قدرت  به ناگزير تنها ، مقدور خداوند است  گیرد و آنچه را فرا می  ممکنات  او همه

  تعالی  حق  قدرت آيد می  شود لازم  عبد واقع  قدرت  به  اگر فعل.خواهد شد  او واقع

  درادو قر   اجتمراع  يابد،  هر دو وقوع ،خدا و عبد  قدرت  به  گردد، و اگر فعل  تعطیل

 . گردد می  مقدور لازم  ي  مؤثر بر

 خرداي   در قردرت   فعرل   مجررد برودن   اولاً  كره   اسرت   مذكور ايرن   سخن  پاسخ

 مقردور اوسرت    خداوند باشد، زيرا هرر چره    از افعال  كه  نیست  آن  مستلزم  سبحان 

 عبرد برا اختیرار و اسرتقلال     اگر  كه  اين ثانیاً.شمار آيد  او به  از افعال  نیست  واجب 

 توضریح  .بدانرد   تفصریل   را بره   اعمال  آيد آن می  د،لازمباش  شا افعال  ايجاد كننده 

 زند نراگزير  سر  از فاعلی  و كیفیت  از نظر كمیّت  متفاوتی  اگر افعال  كه اين  مطلب 

 از قصرد   نراگزير ناشری   ، حرده   علری   هرر فعرل    آنها مقصود اوست زيرا وقروع   همه

 آن  بره   برر علرم    ديگر متوق   فعالا  از میان  آن  است و انتخاب  آن  باره در  جداگانه

 .باشد می 

  گراهی   كه بر اين  علاوه. آنها است  به  علم  بر داشتن  منو   صدور افعال  بنابراين

آنها   كیفیت و  خود او كمیت  كه رسد ظهور می  به  افعالی  است  خواب  كه  از كسی

  بره   شرود كره    مری  صادر  از انسان  جزئی  اعمال  برخی  گاهی  همچنین .داند را نمی

  افعرال   فاعرل   شرود كره   جا آشکار مری   از همین . است  در تصور او نبوده  وجه  هیچ
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 .  است  كرده  تخل   از فعل  علم عملاً  انسان  به  زيرا در نسبت  خداست

 ، زيررا  نیسرت   آن  بره   علم  مستلزم  ايجاد فعل  كه  است  مذكور اين  سخن  پاسخ

 بر حسب  كه  آتش  مانند سوزاندن. زند او سر می  طبیعت  مقتضاي  به  از فاعل  فعل

نراگزير    كه  فعلی. شود  توصی   علم  يا عدم  علم  به  آتش  آنکه  است بی  آن  طبیعت 

  مرورد هرم    و در اين شود  قصد انجام  از روي  كه  است  باشد آن  علم  به  بايد مقرون

در   حاصرل   اجمرالی   شود علرم  می  از آنها ساخته  فعل  كه  جزئی  حركات  به  نسبت

 38. است  كافی  فعل  ابتدا تا انتهاي  خلال

نراگزير بايرد    وجرود آورد،   را به  خويش  و اختیار افعال  با قدرت  اگر انسان  ثالثاً

 ناچار  آن  ترك بر  فعل  انجام  باشد، و ترجیح  آن  و يا ترك  فعل  دادن  انجام  قادر به

از او باشد همو   مرجحّ  اگر اين  چه.عبد نباشد  از ناحیه  است  لازم  دارد كه  مرجّحی

  نراگزير ايرن    پس. آيد می  لازم  نحو تسلسل  همین  و به  است  ديگري  مرجحّ  محتاج

گرردد،   می  واجب  صدور فعل  او است  از سوي  خداوند است و چون  از سوي  مرجحّ

  منتهری   سربحان   خرداي   بره   مرجحّ  كه  نشود، در حالی  واجب  زيرا اگر صدور فعل

 . بود جايز خواهد  آن  و عدم  فعل  باشد، انجام  شده

 مری   دهرد، لازم   ديگر انجام  وقت  بدون  از اوقات  را در يکی  فعل  آن  اگر انسان

،  كررده  تضرا ديگرر اق   در اوقات  نه  وقت  را در آن  وجود آن  كه  او مرجحّی  آيد براي 

  مقتضری  و  تام  نخستین  مرجحّ  آيد كه می  لازم  صورت  باشد و در اين  وجود داشته

  ايرن   مطلب  پاسخ.  است  آن  بودن  مرجحّ  عدم  خود مقتضی  نباشد،و اين  وجود فعل

  كره   شود،و هنگامی  می  توصی   امکان  عبد، تنها به  قدرت  از لحاظ  افعال  كه  است

  كند كره  نمی  امر ايجاب  اين اما .گردد می  موجود شود، واجب  فعل  هاي نگیزها  همه

  وجود دواعری   هنگام  به  قدرتمندي زيرا هر. شود  خارج  فاعل  قدرت  از حیطه  فعل

  نیرز جراري    متعرال   در مورد خداي  موضوع  دهد، و اين می  را انجام  ناگزير آن  فعل

  را از حیطره   كنرد و آن  مری   را واجرب   فعرل  صردور   گیزهوجود ان  اگر بگوئیم.  است

خرود    اشراعره  .باشد  خداوند غیراختیاري  آيد افعال می  سازد،لازم می  خارج  قدرت

  مررجحّ   بره   نیرازي   آن  بر ترك  فعل  ترجیح اند گفته و  داده  رهايی  مشکل  را از اين

  مقدور كره   فعل  از دو طر   تیار يکیاخ  سبب  صرفاً به امر  اين  ندارد، بلکه  ديگري
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  گیررد و عرین   مری   صرورت   اسرت   ديگرر آن   طر   براي  وجود انگیزه  با عدم  ملازم

 33. نیز وارد است  انسانو اعمال  در مورد افعال  پاسخ  همین

 برر  دو قرادر   خود قادر باشرد، اجتمراع    بر ايجاد افعال  اگر انسان  كه  آن  چهارم

قرادر    ، و اگر عبد هرم  قادر است  آيد، زيرا خداوند بر هر چیزي می  زممقدور لا  ي 

ايجاد  را  اگر عبد بخواهد فعلی  صورت  در اين .آيد می  قادر پیش دو  باشد، اجتماع

  نقیضرین   شود اجتماع  هر دو واقع  اگر خواست را بخواهد،  آن  كند، و خداوند عدم

 .آيرد  مری   لازم  مررجحّ   بردون   يابد تررجیح   قوعدو و  از آن  يکی  و اگر خواست  شده

  پراي  مراد خداونرد   وقوع  موارد به  گونه  ما در اين  كه  است  مذكور اين  سخن  پاسخ

  كه  اين  به  جا نیازي  عبد است و در اين  او بیشتر از قدرت  قدرت  چه.  بند هستیم

 .، وجود ندارد كنیم  فرض  ديگري  مرجحّ

  به اند  كرده  استدلال  خود آنهاست  انسانها آفريده  افعال  كه  اين  ارهب در  معتزله

 درسرت   امرر و نهری    خرود نباشرد، تکرالی      افعرال   ايجاد كننده  اگر انسان  كه اين

  صرحیح  ، و ذم  مدح  اند،و همچنین  داده  وعده  و اديان  شرايع  كه  ،و مجازاتی نیست 

، باشرد   نداشرته  نیکوكار و بدكار وجود  میان  تفاوتی  آيد هیچ می  باشد،و لازم نمی

خداونرد    كره   اسرت   اين  و نیز مستلزم  صادر نشده  و بد از بندگان  خوب  زيرا افعال

را   آنران   حال  و با اين ، را در آنها آفريده  ستمکار باشد، زيرا او گناهان  بندگانش بر

 . كند می  عذاب  گناه  سبب  به

  افعرال   خرالق   انسران   كره   دارد برر ايرن    دلالرت   كه  قرآن از  آياتی  به  همچنین

  افعرال   كره  دارد برر ايرن    صراحت  آيات  از اين  برخی .اند استناد كرده  است  خويش

 : از جمله. گردد می از او صادر  واسطه بی  انسان

 ر گوينرد از طر   می  نويسند سپس خود می  دسته برا   كتاب  آنها كه بر  واي“

  33 ” .خداست 

 دهد مگر تغییر نمی  داده  قومی  به  را كه  خداوند نعمتی  كه  است  آن  سبب  به“

  32 ”.تغییر دهند را  خودشان  آنان  كه آن

  35 ” .است  خويش  در گرو اعمال  كسی هر“

  35 ”.شود می  داده ،جزا داده  انجام  كه  در برابر كاري  كس امروز هر“
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 كرار نیز   كس ،و هر خواهد داشت  پاداش  برابر آن  بیاورد ده  نیکی كار  كس هر“

   36 ”.كیفر نخواهد ديد  مقدار آن  بیاورد،جز به  بدي

   37 ”.خواهد كافر گرددب  كس بیاورد، و هر  ايمان بخواهد  كس هر  پس“

 30 ”.دهید  انجام خواهید می  هرچه“

 افعرال   براره  در  آنان  مويد مذهب  خدا كه  از كتاب  نیز دلائلی  و جهمیهّ  اشاعره

 خرداي   قرول   اسرت   جملره   از آن  انرد كره   خود افزوده  پیشین  بر ادله  است  بندگان 

  :فرمايد می  كه  متعال 

  35 ”.سازيد می  را كه  بتهايی  و هم  آفريده شما را  و خداوند هم“

  38 ”.سازد می  نگرا ت  اش سازد،سینه  بخواهد گمراه  را كه  كس  و آن“

  33 ”.كند می  را بخواهد هدايت  كس ،و هر گمراه را بخواهد  كس و خدا هر“

 آيرات   ايرن   كه  و شرايطی  قرائن  در نظر گرفتن  اگر بدون  كه  آيات  و نظاير اين

  پس  لیکن. بود آنها نخواهد  شوند دور از تفکر و ادعاي  در نظر گرفته  را فرا گرفته 

  مکشرو    و مروارد آنهرا مرراد و مقصرود آيرات       سیاق  به  و توجه  در معانی  ملأاز ت

 برر   علاوه .باشد  می اند بسیار بعید ادعا كرده  آنان  شود از آنچه می  ،و معلوم گرديده

دارد بیشرتر،و   وجود  آنها در قرآن  و عقیده  با رأي  مخالفت  در جهت  كه  آياتی  اين

 .  است تر صريح  و رفتارش  اعمال  در همه  انبر اختیار انس  در دلالت

 مری   كره   قرآنری   آيات  كنیم  و فرض  پوشیم  چشم  دلايل  اگر از اين  حال  با اين

باشرد    مسراوي   باشد،از نظرر تعرداد و دلالرت     دو مذهب  از اين  تواند مؤيد هر ي  

  آيرات  زيررا ، شرود   لتأوير   اسرت   اشاعره  ظاهر آنها مؤيد رأي  كه  ناگزير بايد آياتی

  وجردان  و  عقرل  ، برا  اسرت   انسران   مؤيد اختیرار و آزادي   ديگر كه  دسته  به  مربو 

 باشد نمی  هر اندازه  به  و نتیجه  قوّت  از حیث  و برهان  باشد، و دلیل  می  هماهنگ

  لحرا   بینرد و بره    مری   انسان  چه.باشد  داشته  غلبه  تر و بر آن قوي  تواند از وجدان

  ايجاد آن  موانع  دارد چنانچه را  كاري  دادن  انجام  اراده  هنگامی  كه  است  خود آگاه

خرود    كاري  دهد، و در هیچ می  خود انجام  كار را با اختیار و اراده  باشد آن  منتفی

 .بیند اختیار نمی  را مجبور و بی

 را  انسران   اعمرال   كره   كسرانی   يعنری   عقیرده   اين  صاحبان  كه  اين  سخن  كوتاه
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 جرور و   انرد بلکره   كررده   مخالفت  و عقل  تنها با وجدان  دانند نه خداوند می  مخلوق

  خداوند سرتمکاران   كه اند، با اين  روا دانسته  خداوند بر بندگانش  را از سوي  ستم

  ، وعرده دهنرد   قرار مری   او را بازيچه  احکام  كه  و آنانی  جفاكاران  و به  كرده  را لعن

را   بندگانش خداوند  كه  است  بدتر از اين تر و زشت  ستمی  چه، داده  و عقاب  عذاب

از خود   واسطه و  سبب يا با ايجاد  طور مستقیم  به  كند كه  عذاب  اعمالی  جهت  به

  آيرات   كنریم   فررض   اگرر هرم    باري . او بسیار برتر از اينهاست مقام ،و  او صادر شده

  تأويل  اي گونه  آنها را به دارد، ناگزير بايد  دارند صراحت  آنها عقیده  آنچه مذكور بر

صردور    كره   عقل  با حکم سازگار، و  بندگانش  او به  خداوند و لط   با عدل  كرد كه

 .باشد  متناسب داند، می  را از خدا قبیح  ظلم

  آنهرا صرراحت    تقردات اند بر مع آنها استناد كرده  به  معتزله  كه  آياتی  همچنین

 از  اينران . انرد  شرده   همررأي  ” دمشرقی   غریلان “و  ” معبدجهنی“با   زيرا آنان. ندارد

  33.اند دانسته  مختار مطلق  خويش  و اعمال  را در افعال  انسان  اند كه بوده  كسانی

  افعرال   فاعرل   انسران   كره   نیسرت   از اين  مذكور بیش  آيات  دلالت  كه  در حالی

وجرود    چیرزي   آيات  اما در اين. شود از او صادر می  شا اعمال  ،و همه است  شخوي

 .باشد  داشته  اي جبر اشاره  مقابل  كلی  تفويض  به  كه ندارد

، زيررا   نیسرت   تفويض  به  جبر بدتر از قولبه   عقیده كه  ايم گفته  از اين  ما پیش

و   او از قردرت   خداونرد و عرزل    برراي   شرري   دتعردّ   مسرتلزم   تفرويض   اعتقاد بره 

 . است  حاكمیت

 ، در اسرت   اسرلامی   و اعتقادي  سیاسی  هاي  فرقه  ترين از كهن  كه ” امامیه“ اما

  نره  و اند، را پذيرفته  اشاعره  رأي  آنها نه. دارند  میانه  موضعی  و اشاعره  برابر معتزله

 پديرد   انسران : گوينرد  می  بلکه. اند ردهتايید ك آنها را  قَدَري  و پیروان  معتزله  نظريه

 خداونرد در او بره    كره   را برا قردرتی    افعرال   ايرن   ، لیکن است  خويش  افعال  آورنده

 هرا و  از وجرود انگیرزه    پس  هر فعلی،قدرت  دهد و با همین می  انجام  نهاده  وديعت 

 آترش   بره   زندگیسو  كه  گردد،و همانگونه صادر می  از فاعل  آن  موانع  شدن  منتفی

كره   در حرالی  .دارد  او انتسراب   بره ی واسرطه  نیز بر   فعل  شود،آن می  داده  نسبت 

 ترأثیر   شود، و موانرع   متصل  جسم  به  آتش  شود كه می  مؤثر واقع  زمانی  سوزندگی 
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 او تنها بره   ، زيرا قدرت مجبور نیست  فعل  وقوع  در حالت  گردد، و فاعل  منتفی  آن

و  وجرود   دو طرر    به  او نسبت  قدرت  ندارد، بلکه  ديگر تعلق  ود يا طر وج  طر  

 . است  متساوي  عدم

و   دادن  بر انجرام   قدرت خداوند  كه  اين  صر   به  نیست  درست  گونه  همین  به

شرود،    داده  او نسربت   از عبرد بره    صادر شده  ، فعل آفريده  كار را در انسان  يا ترك

  بره   ، بلکه نیست  فعل در ايجاد  تام  سبب  آن  يا ترك  فعل  دادن  بر انجام  زيرا قدرت

،  اسرت   آن  بره   منرو    ترأثیر علرت    كره   است  محل  يا قابلیت  آمادگی  وسیله  منزله

  بره   مالی  كه  مثلاً كسی.  كرديم  بیان  آتش  در مورد سوزندگی  از اين  پیش  کهچنان

را   مرال   ايرن   كرس   ، اگر آن بخشیده  او قدرت  به  در آن  صر ت  و براي  داده  ديگري

مجبرور    مال  گیرنده  چه،نیست  محرمات  فاعل  مال  برد، دهنده كار  به  در محرمات

  داده  نسبت  مال  دهنده  او به  فعل  نیست  درست ،و است  نبوده  محرمات  ارتکاب  به

  سربب   ،تا بدين نیست  ايجاد فعل  تام  ، سبب داده او  به  كه  تصرفی  شود زيرا قدرت

  مرؤثره   علرت   طبیعت  كه  شرايطی  به  موضوع  اين  بلکه داد  او نسبت  را به  آن  بتوان

 .دارد  شباهت ،نیست  علت  به  فعل  نسبت از  و مانع است  آن  مقتضی

 را در  آن  تررك  و  فعل  دادن  بر انجام  قدرت  كه  آن  را بی  اگر خداوند بندگانش

 غیرمقدور عبرد اسرت    كه  چیزي  آمد به می  بود، لازم  ساخته  كند، مکل   آنها خلق

 در  انسران   برراين  بنا. است  قبیح  امري  و عقل  از نظر شرع  و اين. باشد  كرده  تکلی  

 معتقدنرد نسربت    پیرو آنها كره   و اشاعره  جهمیه  رغم  به  خود مجبور نیست  افعال

  گروئیم  مری   ،در آنجرا كره   رودخانره   بره   اسرت   جريران   مانند نسبت  انسان  به  عالاف 

غیرر    مجرازاً بره    فعرل از اين دسرت،  موارد ديگر   چنین هم و دارد  جريان  رودخانه

  مرورد ادعراي   ” كسرب “ كره   ايم گفته  از اين  پیش. شود می  داده  نسبت خود  فاعل

را   انسان  ها قدرت اشعري  كه  ، مادامی و عقاب  وابث و  تکلی   تصحیح  براي  اشاعره

  بره   باشرد و نیرز انسران     داشرته   توانرد سرودي   دانند، نمی  نمی موثر  در ايجاد فعل

انرد،   كررده   او اراده  معتزلی  و پیروان  مانند معبدجهنی  ناب  هاي  قَدَري  كه  معنايی

 . مختار نیست

  شرده   خود مردعی   كتاب 63  در صفحه ”  الدين فی التبصیر “ مول   كه چنان
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  قردرت   بنردگانش   از افعرال   ير   خداوند بر هریچ   كه دارند بر اين اتفاق  معتزله  :كه

 ديگرر   و جدا از مرذاهب   مستقل  مساله  در اين  امامیه  مذهب  كه اين  خلاصه.ندارد

 دهنرد و در ايجراد    مری   خدا نسبت  را به  انسان  افعال  و اشاعره  زيرا جهمیه.  است

 وجره   هریچ   به  ديگر قَدَريه  از سوي. نیستند  قائل  تأثیري  كمترين  انسان  آنها براي

 بره   تعلرق   او را كره   ازلری   و اراده  دانند، و علم  مؤثر نمی  آدمی  خداوند را در افعال 

 .اند انکار كرده  كلی  دارد، به  افعال 

  انرد كره   كررده   اند نقرل  پرداخته  نگارش  به  تزلهمع  باره در  كه  از كسانی  گروهی

  بره   الهری   اراده  از تعلرق   صرادر میشرود،پس    از بندگان  كه  معتقدند افعالی  معتزله

باشرد    طاعرت   فعل  اگر آن .گیرد می  صورت  افعال  به  متعلق  قدرت  وسیله  ، به فعل

را   اختیرار آن   از روي  اسرت   اسرته خو  از بندگان  ، يعنی كرده  را اراده  خداوند همان

مقردور    فعرل   طرر   از دو  يکری   وقوع  موجب  تعالی  حق  اراده  كنند، و اين  پیروي

عبرد    اگرر فعرل  . خواهرد برود    آن  عبد نراگزير از انجرام    صورت  ،زيرا در اين نیست

  بره   دهارا  چره ، نکررده   اراده  از دو معنری   ير    هریچ   را به  باشد خداوند آن  معصیت

  فعرل   اول  زيررا در صرورت  .  دوم  معنراي   به  باشد،و چه  ازلی  هاراد  يعنی  اول  معناي

  معصریت   طلرب   خداوند بره   اراده  آيد كه می  لازم  دوم  معناي  شود، و به می  واجب

 32.باشد  گرفته  تعلق

 ” المواقر  “  در كتراب   نیز دارنرد كره    ، آراء ديگري موضوع  اين  پیرامون  معتزله

 مرا درصردد آن  .  اسرت   شرده   داده هرا آن  نیز شررح   كلامی  ، و در كتب گرديده  بیان

  آنهرا را معلروم    صرحیح رده و صرور  ك  ها را بررسی  فرقه  اين  آراي  همه  كه  نیستیم 

  ايرن   نظريرات   میران   اي مقايسره   رفته  هم  روي  كه  است  مقصود ما آن  بلکه  نمائیم

 . آوريم  عمل  به  امامیه  رايگروهها وآ

  باشد كره   اي گونه  به  بندگان  به  افعال  نسبت  معتزله  از ديدگاه  هر گاه  بنابراين

نظرر    اتفراق   امامیره  برا   يودجبرر و اختیرار ترا حرد      در مسراله   فرقه  ذكر شد، اين

  افعال  معتقدند كه  زيرا امامیه. آنها يا از غیر كنند  پیروي  آنها از قدريه  دارند،خواه

  آنها را به  كه  داده  او قدرت  و خداوند به  استانسان خود   و پرداخته  ساخته  انسان

 . كند  جا آورد يا ترك


